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  اسلامي اقتصاد علمي پردازي نظريهكتاب  بررسي و نقد

  *وحيد مقدم

 چكيده
وتعـديل نظريـات    جـرح توليـد نظريـه و    ةيكي از موضوعات مهم در اقتصاد اسلامي نحـو 

اقتصادي رايج است. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت با انتشار ويرايش سـوم  
الاسلام حسن  كوشش حجت ، كه به1391در سال  اسلامي اقتصاد علمي پردازي نظريهكتاب 

بردارند. در اين كتاب نويسنده زمينه اند گامي در اين  تأليف شده است، تلاش كرده آقانظري
علم روشـي بـراي    ةهاي اسلام و روش علمي برگرفته از فلسف بر آن است تا با تلفيق آموزه

اسلام  ،ست: اولاًرو ا هبا دو مشكل اساسي روب اما ارائه دهد،پردازي در اقتصاد اسلامي  نظريه
 هـاي  شـود و بـدين ترتيـب گـزاره     هايي از جنس بايدونبايد كاهش داده مـي  عملاً به آموزه

بـا پـذيرش تجربـه     ،ثانياً ؛شوند نقش در اقتصاد بازداشته مي وجودي و معرفتي آن از ايفاي
 ،لتـد غ و نقاط ضعف آن مي گرايي بودن يك گزاره به دامن تجربه مقوم و معيار علمي مثابة به

ويژه مبحث اعتباريات آن، گامي بـه جلـو در كتـب     هاي فقهي و مكتبي كتاب، به البته بحث
پـردازي در اقتصـاد    دادن امكـان نظريـه   شود. كتاب براي نشـان  اقتصاد اسلامي محسوب مي

تـر درقالـب    كند، هرچند اين دو نظريه بـيش  عيني از اين كار را مطرح مينمونة اسلامي دو 
شدن به يك  براي بدل حاضر كتاب ،رو ازاين گيرند. قرار ميفعلي م اقتصاد سازي عل اسلامي

  است.نيازمند بازنگري اساسي به اقتصاد اسلامي  ةكتاب درسي مناسب در حوز
  .اقتصاد علم ،درسي دانشگاهيپردازي، كتاب  اقتصاد اسلامي، نظريه :ها كليدواژه

  
  . مقدمه1

سازي علـم اقتصـاد رايـج     اقتصاددانان مسلمان اسلاميهاي  هاي اخير يكي از دغدغه در دهه
سكولار و توليد علم اقتصاد اسلامي بوده است. براي اين كار رويكردهـاي مختلفـي اتخـاذ    

اگـر   كـه  شناختي. رويكـرد اخيـر معتقـد اسـت     و روش ،ازجمله فقهي، فلسفي ؛شده است
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علـم اقتصـاد   شناسي پژوهش اقتصادي موردتأييـد اسـلام باشـد، محصـول پـژوهش       روش
اسلامي است. كتاب موردنقد حاضر با چنين ديدگاهي نوشته شده و نويسنده تلاش زيادي 

  هاي دوم و سوم كتاب را بهبود محتوايي ببخشد. تا طي ويرايش است هكرد
شناسـي   گونه آثار راه را براي تعميق ادبيات فلسـفه و روش  جاكه نقد و بررسي اين ازآن

 1؛پـردازد  مـي هـاي محتـوايي كتـاب     تر به جنبه حاضر بيش ة، مقالكند اقتصاد اسلامي باز مي
هـاي   شوند كه نويسنده را براي اصـلاحات در ويـرايش   تر نقدهايي مطرح مي بيش ،علاوه به

معناي نفي نقـاط مثبـت كتـاب     واردكردن نقدهاي متعدد به بنابراين، .بعدي كتاب ياري كند
بخش دوم به در . كنيم ميمعرفي  راكتاب  ةكيدو چ ،بخش اول مقاله نويسنده، اثردر نيست. 

 ـ  آخرين بخش به جمعدر اثري و  بخش سوم به نقد بروندر اثري و  نقد درون ة بنـدي و ارائ
  .پردازيم مينهادات  پيش

  
  كتاب ةو چكيد ،. معرفي نويسنده، كتاب2

  معرفي نويسنده 1.2
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،گروه اقتصاد  ت علميئ، عضو هينظريكتاب، حسن آقا ةنويسند

 عـرب  ادبيات كارشناسياست. ايشان داراي مدرك  داراي تحصيلات دانشگاهي و حوزوي
 و فقه خارج اي حرفه دكترايو  اصول و فقه عالي سطح ارشد كارشناسياز دانشگاه تهران و 

) علـوم  وزارتاز  مـدرك دريافت  بدون(البته  1374خبرگان در سال  اسلامي حقوق مباني
 ةسال سـابق  پانزده. وي داراي بيش از است حيازت ةقاعدايشان  دكتري ةرسال عنوان است.

  است. اسلامي ةسال درس فلسف ششتحصيل در درس خارج فقه و اصول و 
 ـخور چشـم مـي   ايشان تدريس دروس زير به هاي آموزشي سوابق فعاليتدر  مبـاني   د:ن

فقـه  ، فلسفتنا، اقتصاد بخـش عمـومي،   اناقتصاد ،مباني فقهي اقتصاد اسلامي، اقتصاد اسلامي
نويسنده يـا  درسمت  د. در سوابق تأليف كتاب ايشان،فقه العقو و ،اقتصاد اسلامي، معاملات

 يمبـان )، همكـار ( يبـر اقتصـاد اسـلام    يدرآمدد: نخور چشم مي همكار، نيز عناوين ذيل به
، يدرآمـد دولـت اسـلام    ةن ـيزه)، همكار( يپول در اقتصاد اسلام)، همكار( ياقتصاد اسلام

عـلاوه   . بـه ديو تول ،كار ،ياقتصاد كرديبا رو ازتيح ةقاعد، ياسلام اقتصاد در يپرداز هينظر
  2.است هاي داخلي و خارجي ارائه كرده مقالات متعددي در نشريات و همايش

تخصـص ايشـان    ،دهـد  و تدريس ايشان نشان مي ،كه سوابق تحصيل، تأليف گونه همان
انـد   اسلامي نيز تحصيل و تدريس كرده ةالبته در فلسف ،استويژه فقه الاقتصاد  به فقه ةحوز

  كه شايد بتوان آن را تخصص دوم ايشان دانست.
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  معرفي كتاب 2.2
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در  ازسويپردازي اقتصاد اسلامي  با نام نظريه نخستاين كتاب 

پردازي علمي اقتصـاد اسـلامي    چاپ رسيد. ويرايش دوم كتاب با عنوان نظريه به 1385سال 
منتشر شد و ويرايش سوم آن، كه نقد حاضر بدان مربـوط اسـت، بـا هـدف      1389در سال 

صورت  يكي از منابع اقتصاد اسلامي بهدرحكم ارشد و دكتري  كارشناسيتدريس در مقاطع 
  .ه استنامه درآمده و منتشر شد درس

اقتصـاد   ةهـاي حـوز   هاي خاصي دارد كـه آن را از سـاير كتـاب    موردنظر ويژگيكتاب 
  كند ازجمله: اسلامي متمايز مي

حول يك  اقتصاد اسلامي شناسي اولين كتاب به زبان فارسي درمورد علم و روش ـ
  3؛)پردازي موضوع واحد (روش نظريه

ــلاش  ـ ــررفتن از توصــيف صــرف و ت ــراي فرات ــ ب ــي روش  ةارائ توصــيه و حت
  4؛پردازي نظريه  براي

تفصـيل بيـان شـده و جـايش در      بـه ي از بحث اعتباريات كـه نسـبتاً   ربرخوردا  ـ
  هاي اقتصاد اسلامي خالي بود؛ كتاب

پردازي در مكتب اقتصاد اسلامي، كـه كتـب ديگـر     پرداختن به بحث مهم نظريه  ـ
  اند؛ تر متعرض آن شده كم

كـه   دوم و سوم كتاب، درحـالي  هاي ويرايش كردنمنتشرگيري نويسنده براي  پي  ـ
چـه برسـد بـه     ،رسـند  م هـم نمـي  چاپ دو  هاي اقتصاد اسلامي به تر كتاب بيش

  دوم؛  ويرايش
صـرفاً نظـري و تـلاش بـراي ذكـر دو نمونـه از       حـوزة  محدودنكردن مطالب به   ـ

 اسلامي.  اقتصاد ةپردازي در حوز شناسي كتاب براي نظريه روش عملي هاي استفاده
  
  كتاب ةچكيد 3.2
پـردازي در   شناسـي نظريـه   نويسنده روش ةدغدغدهد،  گفتار كتاب نشان مي كه پيش گونه آن

اقتصـاد   ةگرفتـه [در حـوز   تر تحقيقات انجام بيش«اقتصاد اسلامي است، چراكه معتقد است 
روش و متـدولوژي ايـن مسـائل      تـر بـه   اسلامي] در سطح مسـائل اقتصـادي اسـت و كـم    

نويسنده كتـاب خـود را در سـه بخـش      ،). براي اين منظور3 :1391 يآقانظر( »اند ختهپردا
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پـردازي علمـي اقتصـاد     دنبال اثبات امكـان نظريـه   دهد. بخش اول كتاب به عمده سامان مي
و نهايتـاً   ،پردازي علمي اقتصـاد اسـلامي   دادن روش نظريه دنبال نشان بخش دوم به ،اسلامي

زعـم   از تجربيات موفـق در ايـن زمينـه، كـه بـه      را است كه موارديدنبال آن  بخش سوم به
  اند، نشان دهد. پرداخته پردازي نويسنده طبق روش كتاب به نظريه

درصد حجم كتاب) و با عنـوان   45ترين بخش كتاب (حدود  مفصل منزلة  بخش اول، به
ختصـاص دارد.  به همين موضـع ا » اسلامي اقتصاد علم در پردازي نظريه امكان بر درآمدي«

ديني  دتوان مي شهاي دهند نشان دهند كه علم اقتصاد با ويژگي تر نويسندگان ترجيح مي بيش
بدين صورت كه در گـام   ؛كند تري را انتخاب مي و غيرديني باشد، اما نويسنده مسير طولاني

اختصـار   دهد. دلايل ايـن تفـاوت بـه    اول تفاوت علوم اجتماعي را از علوم طبيعي نشان مي
پردازند و اين رفتارهـا براسـاس    علوم انساني به تحليل رفتارهاي انسان مي .1اند از:  عبارت

 »شـوند  هاي طبيعي بدون اختيار و اراده محقق مـي  پديده«كه  درحالي ،گيرند اختيار انجام مي
تعريـف  . 3در علوم انساني خود محقق جزء موضـوع موردمطالعـه اسـت؛    . 2)؛ 46 همان:(

رفتارهـاي   .4گـذارد؛   يند تحقيق اثر مـي افر درانسان و ماهيت و چيستي وي قبل از تحقيق 
دنبـال علـت    كه مانند علوم طبيعي به فهم شوند نه آن انساني بايد در متن و بستر وقوع خود

  پذيرند. علوم انساني از اعتباريات تأثير مي. 5ها باشيم؛  وقوع آن
 ،كنـد: اولاً  قد تعدادي از اين دلايل نظر مختار خود را بيان مـي در گام دوم، نويسنده با ن

اي بـه   پذيرنـد و ايـن اعتبـارات از جامعـه     هاي اجتماعي تأثير زيادي از اعتباريات مي پديده
روش تجربي، باوجود تفاوت بـا كـاربرد روش تجربـي در     ،كند و ثانياً ديگر فرق مي ةجامع

اين دو نتيجه را مبناي كـار   هآيد. نويسند انساني نيز مي كار تحليل رفتارهاي  علوم طبيعي، به
كه نشان دهد علـم اقتصـاد اسـلامي وجـود دارد،      دهد. براي آن كتاب قرار مي ةخود در بقي
 را دارنـد؛ خـود   ةويـژ اي، ازجمله جوامع اسلامي، اعتباريـات   كند كه هر جامعه استدلال مي

هـاي اقتصـادي    اين اعتباريات متفاوت از پديدهگرفته از  تئهاي اقتصادي نش پديده ،بنابراين
دهـد. در   ها علـم متفـاوتي را نتيجـه مـي     تحليل آن بنابراينو  اند مثلاً كشورهاي غيراسلامي

اسـتفاده   »اسلامي هاي آموزه«تر از اصطلاح  اعتباريات بيش ةجاي واژ فصول بعد نويسنده به
جاكـه ايـن    ها در جامعـه اجرايـي نشـده باشـند. ازآن     چراكه ممكن است اين آموزه ،كند مي

ر دها بخش اعتباري غيرمشتركي با ديگر جوامع بشري دارند و ايـن بخـش اعتبـاري     آموزه
تـر جوامـع اسـلامي     اقتصاد بـيش  بخش واقعي بنابراينگذارد،  بخش واقعي اقتصاد تأثير مي

هاي اقتصادي اسلام تـأثيرات   طور خلاصه آموزه هاست. بتاحدودي متفاوت از ديگر جوامع 
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كمـك روش تجربـي علـم     د و بررسي علمي اين تأثيرات بهنكن خاصي در اقتصاد ايجاد مي
تبيين «موضوع علم اقتصاد اسلامي عبارت است از:  ،بنابراينكند.  اقتصاد اسلامي را ايجاد مي

» اند هاي اسلامي تأثير پذيرفته ه كه از آموزههاي اقتصادي جامع بر رفتارها و پديده حاكمنظام 
هر علمي ازجمله علم اقتصاد «كند كه  ). نويسنده درانتهاي اين بخش استدلال مي98 همان:(

ها شامل  فرض ). اين پيش109 همان:» (يقيني مبتني است هاي فرض اسلامي بر قضايا و پيش
  ي است.بيني اقتصاد اسلامي و مباني ارزشي اقتصاد اسلام جهان

پـردازي در اقتصـاد اسـلامي اسـت.      نظريه روش دادننشان دنبالبه منطقاً كتاب دوم بخش
در شـود.   گرايي و اشكال مختلف آن معرفي و سپس نقد مـي  براي اين كار در فصل اول اثبات

 منزلة فصل سوم، به در و شود پردازي در مكتب اقتصاد اسلامي بيان مي فصل دوم روش نظريه
د. شـو  مـي  بررسيپردازي علمي اقتصاد اسلامي  ترين فصل بخش دوم كتاب، روش نظريه مهم

كنـد و   له) ايجـاد سـؤال مـي   ئخيزد. مشكل (مس نظريه (فرضيه) از برخورد با يك مشكل برمي
اما براي  ،انجامد گيري فرضيه مي شكل  نظر در آن موضوع به محقق صاحب ازسويپاسخ بدان 

تـوان از   مـي «را به اسلام استناد داد تا علم اقتصـاد اسـلامي شـكل بگيـرد،     كه بتوان فرضيه  آن
 ةاقتصاد استفاده و متغير مستقل يا وابسته را از حـوز  ةهاي ثابت و متغير اسلامي در زمين آموزه

ها قرار دارد كـه   گردآوري داده ة)، زيرا اين كار در مرحل189 همان:» (ها استنتاج كرد اين آموزه
كـه   كنـد. همـين   بودن فرضيه وارد نمي پذير اي به تجربه داوري است و خدشه ةرحلمستقل از م

تأييد هرقدر «البته  ؛جاي اثبات)، كافي است ها) نظريه يا فرضيه را تأييد كنند (به شواهد (يا داده
  ).191 همان:» (نيرومند باشد، توان ايستادگي دربرابر ابطال را ندارد

مهـم در   ةلئدو مس پردازي علمي دو فصل روش نظريهبخش سوم و آخر كتاب طي در 
تقاضا و بازنگري آن براساس  ةفصل اول نظريدر . شوند داده ميتطبيق  با هم اقتصاد اسلامي

جـاي نـرخ بهـره     گزيني نرخ سود سرمايه بـه  جاي ةفصل دوم نظريدر هاي اسلامي و  آموزه
بخش است كه در ويـرايش  د. تفاوت اصلي ويرايش اول و سوم كتاب همين شو مطرح مي

 صفحه رسيده است.  50اما در ويرايش سوم به حدود  رد،دو صفحه حجم دا فقطاول 
  

  . نقد كتاب3
 ؛اي اسـت  رشته بين يشدن نيازمند رويكرد دليل ماهيت خود براي حل كتاب حاضر به ةلئمس

علـم،   ةازجملـه: فقـه الاقتصـاد، فلسـف     ؛كتاب از علوم مختلفي بهـره بـرده اسـت    ،بنابراين
و  اسـت نقد آن هم چندوجهي  ،بنابراينو تاحدي فلسفه.  ،شناسي اقتصاد، علم اقتصاد روش
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بـه   كه گفته شد، باتوجـه  گونه و مفصل خواهد بود. همان است گرفته مطالب متنوعي را دربر
 ايم متمركز كرده تر بر مباحث محتوايي و علمي اثر محدوديت حجم مقاله، نقد خود را بيش

  شكلي خواهيم پرداخت. به نقدهايتر  و كم
ارچوب ه ـيعني ارزيابي اثر در چ ؛مطرح شود اثري نقد درون نخستقاعده آن است كه 

هاي مختلف از هـم تفكيـك    فروض موردپذيرش نويسنده. براي اين كار نقدها را در حوزه
اما قبل از ورود به نقد مطالب كتاب و بدون نياز به ورود به مباحث كتـاب، نقـدي    ،كنيم مي

پژوهشـي در مـرز دانـش     اثـري  درجايگـاه ابتـدا  دراساسي بـه كتـاب وارد اسـت. كتـاب     
بـا   اسـت كـه   امـا بعـداً تـلاش شـده     است، نگارش درآمده به شناسي اقتصاد اسلامي روش
ر فصل (مانند اهداف كلـي فصـل، اهـداف رفتـاري،     ابتدا و انتهاي ه كردن مطالبي در اضافه

صـورت كتـاب درسـي     تر) به بيش ةو منابعي براي مطالع ،هاي فصل واژگان كليدي، پرسش
 ما اقتصادة كه مثلاً كتاب برجست چنان كار چندان موفق نيست؛ هم  درآيد. معلوم است كه اين

  هاي كارشناسي نيست.  مناسب تدريس در دوره اثر شهيد صدر
  

  ثري كتابا  نقد درون 1.3
  علم كتاب ةمباحث فلسف 1.1.3

نظر  اما به ،شناسي علم است ستون اصلي نويسنده براي بناي اثر انتخاب موضع خود در روش
شناسـي اتخـاذ نكـرده اسـت.      نويسنده موضع واحد و منسجمي درقبال مكاتب علم رسد مي
اما شواهد نشان  ،كند د را بيان نميصراحت موضع خو جاي كتاب به نويسنده در هيچ ،علاوه به
در بيـان   ،آن گـرايش دارد. بـراي مثـال    گرايـي  ابطـال  ةويـژه نسـخ   به گرايي دهد به تجربه مي

شود  اي براساس روش تجربي بررسي مي گزاره«گويد:  هاي علمي چنين مي هاي گزاره ويژگي
گرايـي و   انتقـادات وارده بـه اثبـات    امـا ، )18(همـان:   »كه قابليت ابطال بالقوه را داشته باشد

پژوهشـي لاكـاتوش    ةشناسـي برنام ـ  روش كند. در هنگـام معرفـي   گرايي را نيز بيان مي ابطال
كند و حتـي بحـث از    نظر برسد آن را قبول مي كند كه شايد به نقدهاي وارد به آن را بيان نمي
همان: ( »شده فرض يقيني ايه گزاره« ها (يا طبق بيان كتاب: فرض بناي هر علمي برمبناي پيش

)، اين احتمال 101همان: ( 5قضاياي اقتصاد نيازمند اثبات تجربي نيستند ةكه هم ، يا اين))105
  كند. نمي  مصرحي از اين نظريه ةكتاب استفادگونه نيست و  كه اين درحالي ؛كند را تقويت مي

هـا   اثبـات نظريـه   در يتجربهايي از كتاب به استفاده از روش  در بخش ،طور خلاصه هب
روش   حال چه بـه  ،داند هر نظريه را نيازمند اثبات مي 129 فحةمثلاً در ص ؛تأكيد شده است
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هاي عقلي، اما در مواضع ديگري جز تجربه منابع ديگر  يا كاوش روش قياسي  تجربي چه به
 .اند اتهاي اسلامي كه منتج از وحي و رواي مانند بحث از آموزه ؛شناسد رسميت مي را نيز به
گرايـي را   نويسنده اثبات كه دنده پردازيم نشان مي شواهدي كه در ذيل بدان مي ،اينباوجود

  در ذهن خود دارد.
هـاي اساسـي علـم     ) ويژگي1387(باقري  ديني علم هويتبا استفاده از كتاب  نخست،

 دهيم ن ميو سپس با استفاده از شواهد درون كتاب نشا كنيم ميرا بيان  ييگرا درديدگاه اثبات
 الـف) كند، اين ديدگاه را اساس كار خود قرار داده اسـت:   نويسنده، هرچند تصريح نمي كه

 ج)انفكاك مشاهده و نظريـه (و تقـدم مشـاهده بـر نظريـه)؛       ب)انفكاك علم و متافيزيك؛ 
  شناسي علم. هاي داوري و كشف در روش انفكاك حوزه د)انفكاك امر واقع و ارزش؛ و 

طرف نويسنده مقصود از علم را علـم   ازيك شاهد اول:: متافيزيك و علم انفكاك) الف
ر رفتارها و اعتباريات سخن دهاي اسلامي  از تأثير آموزه فقطديگر  و ازطرف داند ميتجربي 

كنـد.   هاي اسلامي مطـرح نمـي   شناسانه و معرفتي درمورد آموزه هاي هستي گويد و بحث مي
اي از عقايـد و باورهـا گفتـه     وعـه مباشد، به مج doctrineة واژ ةترجم هشاهد دوم: اگر آموز

ها  الاذهاني بر درستي آن اما دلايلي بين اند، كند يا باور دارد كه درست شود كه فرد فكر مي مي
هاي علم  كه يكي از ويژگي ، درحالياند ها متافيزيكي و ذهني آموزه ،بنابرايندر اختيار ندارد. 

  شود. ميبودن آن شمرده   تجربي عيني
كتاب در مواضع متعددي بين مشاهده و نظريـه تفـاوت    :نظريه و مشاهده انفكاك )ب
داند،  كه براي تأييد نظريه (فرضيه) رجوع به شواهد را لازم مي ويژه درجايي به ؛شود قائل مي
  دانند. بار از نظريه مي علم مشاهده را گران ةدر فلسف گرايي كه نظريات پسااثبات درحالي
بر سه نـوع   ، دانش اقتصاد مشتمل154 ةطبق بيان صفح :ارزش و واقع امر كاكانف) ج

ها و نبايدهاي اقتصادي جامعه)،  كننده بايد هاي هنجاري (بيان گزاره دانسته شده است: گزاره
هـا و رويـدادهاي    تـأثير و تأثرهـاي ميـان واقعيـت     ةكننـد  تحصلي (بيـان    ـ اثباتيهاي  گزاره

هاي اثباتي و هنجاري  شدن بين گزاره  ـ تجويزي. تمايز قائل هاي تدبيري و گزاره ،اقتصادي)
  گيرد. مي  تئها نش امر واقع و ارزش از تمايز بين

كرات ايـن انفكـاك را بيـان و از آن     بهنويسنده  :كشف و داوري هاي حوزه انفكاك) د
  كند. استفاده مي

 كه با گرايش نسبي وارد است و آن اينپس از بيان اين مقدمه، يك نقد اساسي به كتاب 
گرا  درديدگاه اثباتچراكه  ،يك تركيب بدون معناست گرايي تركيب علم ديني كتاب به اثبات
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تركيب علم ديني نيـز   بنابراينو  يندديگر جدا جا دين) كاملاً از يك علم و متافيزيك (در اين
ض شود كه كتاب در بعضي موارد گيري اعترا البته شايد به اين نتيجه ،معناي محصلي ندارد

يا  ،تنيدگي علم و متافيزيك، تأثير متافيزيك بر علم گرايي مانند درهم اثبات هاي مابعد ديدگاه
شـود   نقد ديگري وارد مي ،صورت تنيدگي مشاهده و نظريه را نيز پذيرفته است. دراين درهم

 ،ديگـر  عبـارت  است. بهشناسي اتخاذ نكرده  كه چرا كتاب موضعي واحد درقبال مكاتب علم
شناسي لاكاتوشي يا ديگر مكاتب مابعد  گرايي را با بخشي از روش شود بخشي از اثبات نمي
  چراكه مباني متفاوتي دارند. ،درهم آميخت گرايي اثبات

هـا را   كـه در ذيـل آن   نـد واردعلـم كتـاب    ةنقدهاي فرعي ديگري بـه مباحـث فلسـف   
  :كنيم مي  مطرح

بسيار  ةكند، اما نظري گرايي و لاكاتوش را مفصلاً مطرح مي هاي ابطال كتاب نظريه  ـ
لاكـاتوش بـراي    ةكه نظري درحالي ؛كند مطرح نمي يمهم كوهن را بدون هيچ دليل

محور كوهن مطرح شده و در  پارادايمگرايي و علم  فرار از نقدهاي وارده به ابطال
  ؛اصل تركيبي از آن دو است

 ةجاي آثاري كه بـه كـاربرد فلسـف    شناسي اقتصاد، اهميت جايگاه روش باوجود  ـ
درمـورد كـاربرد    ،در كتاب خـالي اسـت. بـراي مثـال     اند علم در اقتصاد پرداخته

گرايــي در علــم اقتصــاد ســه كتــاب زيــر بــه زبــان فارســي وجــود دارد:  ابطــال
بـلاگ  اثـر معـروف    كننـد  يم ييناقتصاددانان چگونه تب :علم اقتصاد يشناس وشر
 بـه  درآمدي)، و 1388تأليف ميرجليلي ( اقتصاد در ابطال و تأييد روش)، 1380(
  ؛)1384تأليف دادگر ( اقتصاد علم شناسي روش 
پذير هم  پذير باشد، ابطال هرچيزي كه اثبات« :كند ادعا مي 142 ةنويسنده در صفح ـ

اي نيازمنـد ارجـاع بـه منبعـي معتبـر اسـت،        كه چنين جملـه  اينبر علاوه. »هست
چنـين   ؛هـاي وجـودي اسـت    ايـن ادعـا گـزاره    ةكنند ابطال . موردستانادرست 

يعني كشف شـيء در اوصـاف؛ مـثلاً در     ،پذير پذيرند و نه ابطال هايي اثبات گزاره
اي كـافي   زاغ سفيد وجود دارد، ديدن زاغي سفيد براي اثبات چنين گـزاره  ةگزار
هاي متعدد براي ابطـال آن كـافي    هاي متعدد و يا منطقه اما رؤيت مجموعه ،است
زيرا كاملاً محتمل است كه در مكـان مناسـب و در زمـان مناسـب نگـاه       ،نيست

هـاي متعـدد نتيجـه گرفـت كـه زاغ سـفيد        توان با ديدن منطقه نكرده باشيم. نمي
يـدلُّ علـي عـدم    عـدم الوجـدان لا  « ةتوان از اين سخن با جمل موجود نيست. مي
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هـاي ممكـن را    و منطقـه  هـا  كـه كـل مجموعـه    گـاه  البتـه آن  ،تعبير كرد» الوجود
و » عدم الوجدان يدلّ علي عـدم الوجـود  «توان گفت:  جو كرده باشيم، ميو جست

زاغ «يك زاغ سفيد به اثبات  ةمشاهدتوان با صرف  اين وقوعاً غيرممكن است. مي
هاي سـياه   شده از زاغ مشاهده ةهيچ مجموع توان با پرداخت، اما نمي» ستاسفيد 

 ؛)1385آن را باطل كرد (شجاعي شكوري 
توان انتظار رسيدن به يقين و  از تجربه نمي« :كند نويسنده ادعا مي 149 ةدر صفح ـ

. اين ادعا با نظر منطقيون مسلمان »اطمينان به علت يا سبب تام يا ناقص را داشت
و آن  داننـد  ميناقص  يرا متفاوت از استقرا دانان تجربه متفاوت است. اين منطق

مفيد يقـين   بنابراينكنند و  را از سنخ بديهيات ثانويه و قضاياي منطقي معرفي مي
اند با  خواني نداشته دانند. اشراقيون و حتي متكلماني كه با مكتب ارسطويي هم مي

  تا). اند (خسروپناه بي بندي موافقت كرده اين تقسيم
چند نمونه يك حكم كلي صادر كنيم. مثلاً  ةناقص به اين معناست كه با مشاهد ياستقرا
قوهاي عالم حكـم كنـيم. ازنظـر انديشـمندان      همةبودن  چند قوي سفيد بر سفيد ةبا مشاهد

 همـة چراكه حتي اگر كسـي بـا پيمـايش     ،و مفيد يقين نيست استمسلمان اين حكم ظني 
بودن نوع قو صادر كند، باز هم ممكن اسـت در   يدبر سف مبنيقوهاي سفيد در جهان حكمي 

  وجود بگذارد و اين حكم را باطل كند. ةرصع   آينده قوي سياهي پا به
دارد كه انديشمندان مسلمان آن را  قرار 6معلل ياستقراي ناقص تجربه يا استقرا درمقابل

مطـرح   شفاء برهانسينا درباب ارزش منطقي تجربه در  ابندانند. استدلالي كه  مفيد يقين مي
وقتي اين مطلب تحقق يابد كه سمقونيا مسهل صفراست و اين ادعا با «كند آن است كه:  مي

 زيرا امر اتفاقي دائمي ،شود كه اين تقارن اتفاقي نيست تكرار فراوان آشكار گردد، معلوم مي
  ).273: 1386از مصباح يزدي  نقل به ،يناس  (ابن» يا اكثري نيست

 أانـد و منش ـ  سان فرض شـده  علمي يك ةلئ، سؤال و مس187 و 186در صفحات  ـ
علمي هم برخورد با مشكل علمي دانسته شده است، چراكـه گفتـه    ةلئايجاد مس

هر فردي توان طرح سؤال علمي را نـدارد، زيـرا هركسـي مشـكل علمـي      «شده 
 ةگيري بسياري از مسائل علمي در خارج حوز هاي شكل كه زمينه درحالي ؛»ندارد
هـاي شخصـي (ماننـد كسـب      يا انگيـزه  هاي دولتي مثلاً سفارشوده است، علم ب

له هـم تفـاوت وجـود    ئبين سؤال و مس ،چنين شهرت، ثروت، اعتبار علمي). هم
كـه سـؤال براسـاس ادبيـات      هنگـامي له نيسـت.  ئدارد. هر سؤال علمي لزوماً مس
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حـل   شود و معلوم شود داراي جواب نيست و بايد بندي موضوع آن علم فرمول
  ؛شود علمي مي ةلئشود، تبديل به مس

به اختلاف علوم طبيعي و علم اقتصاد ازنظر موضوع پرداخته  46 ةكتاب در صفح ـ
ها را چندان متفاوت نداند كـه روش تجربـي بـراي علـم      است و تلاش دارد آن

تر جهان  پيچيدگي بيش ةاستفاده نباشد و تنها تفاوت آن دو را در درج اقتصاد قابل
كه باعث  كه توضيح عامل اختيار، درحالي ،داند مي نسبت به جهان طبيعتانساني 

  بيان نشده است. شود، تفاوت ماهوي بين آن دو مي

  و مكتب اقتصادي اسلام ،الاقتصاد  فقه، فقه 2.1.3
پردازي مكتبي در اقتصاد اسلامي نيز در كتـاب مطـرح    برخلاف عنوان كتاب، نظريه  ـ

زمان شهيد صدر به ايـن دو   شده است. دليل اين كار روشن نيست و شايد توجه هم
در هنگام  برجسته، يفقيه درجايگاهاما شهيد صدر،  ،باشد اقتصادناموضوع در كتاب 

د لازم بود تفاوت كـار خـود بـا كـار     مكتب اقتصا ةنوشتن يك كتاب فقهي در حوز
علم اقتصـاد اسـلامي چنـين تفكيكـي      ةدر زمين اثري اما براي ،داد علمي را نشان مي

اقتصاد اسـلامي، اخـلاق    ةآيد كه چرا نبايد از فلسف موجه نيست، زيرا سؤال پيش مي
  ؛يا فقه اقتصاد اسلامي سخن گفت ،اقتصاد اسلامي

نهادي شهيد صدر براي تدوين علـم اقتصـاد    پيش ، درمورد اولين راه112 ةصفحدر   ـ
  شود: مياسلامي از راه تطبيق مكتب اقتصادي اسلام، بيان 

 دهـي  سـامان  و تحليل و جامعه اجتماعي ـ اقتصادي روابط بر اسلامي اقتصاد مكتب تطبيق
 نظــام در اقتصـاددانان  كـه  چنـان . اســت مكتـب  ايـن  عملكـرد  عينــي مـدهاي آ پـي  علمـي 
 عملكـرد  داري، سـرمايه  اقتصاد مكتب تطبيق از بعد... [و]  پيمودند را راه اين داري سرمايه
 نمودنـد  اسـتنتاج ...  را اقتصـاد  علمـي  قضاياي و كردند علمي تحليل و تجزيه را آن عيني

 .)112: 1391آقانظري (

دنبـال اسـتخراج مكتـب و     جا درمورد اقتصاددان است. كسي كه بـه  سخن ما در اين
تـر يـك ايـدئولوگ اقتصـادي اسـت تـا        زندگي اقتصادي است بـيش تطبيق آن در 

مـدهاي  آ چراكه فعاليت وي پيش از استقرار نظام اقتصادي و تحليل پـي  ،اقتصاددان
تـر   كه فعاليت اقتصاددان بـيش  درحالي ،فعاليت وي پيشيني است ،بنابراينآن است. 

  ؛پسيني است
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كـه نظريـه    خوريم. نظريه تازماني برمي »ها جواز شرعي نظريه«به تيتر  128 ةدر صفح ـ
دليل آثـار و عـواقبي    مگر در زمان اجرا و آن هم به ،است نيازمند جواز شرعي نيست

  ؛آورد بار مي كه به
ها و  خطوط كلي بايستگي«تعريف مكتب اقتصاد اسلامي آمده است:  156 ةدر صفح ـ

زمـان   ه را هـم هاي اقتصادي كه عدالت اقتصـادي و رشـد توليـدات جامع ـ    نبايستگي
كنـد:   به عنصر عدالت تكيه ميفقط كه شهيد صدر  حالي در ؛»دهند موردتوجه قرار مي

عـدالت اجتمـاعي ارتبـاط     ةاساسي كه با ايد ةجا به هر قاعد مكتب اقتصادي در اين«
مفهـوم مكتـب   بـه  ). متأسفانه بعد از شـهيد صـدر   19: 1360( »گردد يابد، اطلاق مي
بعضي آن را از اساس مفهومي شبيه به نظام دانستند، بعضي . شدتوجهي  اقتصادي كم

آن اقـدام   ةآن را به فقه تقليل دادند، و كساني كه آن را قبول كردند نيز بـراي توسـع  
كه چرا عدالت  استدلالي براي اين كتاب ةچنداني نكردند. نه شهيد صدر و نه نويسند

نفـي سـبيل    ةاند. مثلاً طبق قاعـد  دهند ارائه نكرده يا عدالت و توليد را ملاك قرار مي
ممكن است كسي استدلال كند نفي تسلط دول غيرمسلم بر اقتصاد بلاد مسلمين نيز 

  ؛سازي اقتصادي قرار گيرد ارچوب نظامهبايد چ
از خطـوط كلـي    از احكام پول بـه يكـي   است تلاش كرده 157 ةنويسنده در صفح ـ

بازي و سـوداگري   بازار بهره و سفته نبودمكتب اقتصادي اسلام دست يابد و آن هم 
چـون ربـا در اسـلام     ،نيازي به مراجعه به احكام پول نبود ،در اين مكتب است. اولاً

حرام شده است و احكام پول ذكرشده در كتاب از نوع تشخيص مصـاديق رباسـت.   
 ةاي از احكـام متفرقـه دربـار    مجموعه فقطاگر دين مفهوم ربا را توضيح نداده بود و 

همان رفتن از  ،ها به حكم زيربنايي حرمت ربا رسيد شد از آن ميكه  را گفته بود پول
سـوداگري ارتبـاطي بـه بهـره      ،ثانياً ؛داد روبنا به زيربناي موردنظر شهيد صدر رخ مي

اميد فروش آن پس از افزايش قيمت در آينـده،   بهكه فردي كالايي را بخرد  ندارد. اين
  ؛ود را داردمصداق ربا نيست و حكم خاص خ

مالكيـت ارزش  «رسد كه  دوم از استخراج خطوط كلي به اين نتيجه مي ةدر نمون  ـ
 يآقـانظر ( »ماده و منبع اصلي تابع ملكيت همـان مـاده و منبـع اسـت     هر ةافزود
ارزش افـزوده سـهم    ةد هم ـنده كه احكام يادشده نشان مي درحالي)؛ 158: 1391

شدن آن به جوجـه   تبديل ةكه زمين مرغ چراكه غاصب تخم ،مرغ نيست مالك تخم
 حق اجرت كارش را دارد كه ايـن اجـرت از ارزش افـزوده    است را فراهم كرده

  ؛شود پرداخت مي 
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هاي تعيين اهم و مهم يا اصـول و معيارهـاي تشـخيص     كه به ملاك 170 ةدر صفح ـ
از قرضـاوي معرفـي كـرده اسـت.      نقل معيار را به هشتپردازد،  اهميت مصلحت مي

توان به يك ملاك عام بازگرداند: ارزش انتظاري فعلـي   ها را مي از اين ملاك بسياري
و بـا هـم مقايسـه     آوريـم  ميدست  كمك يك نرخ تنزيل مناسب به ها را به مصلحت

  ؛گيرد و هم مصالح ظني را در بر مي كنيم. اين فرمول هم مصالح آتي مي
، در سـطح اول بايـدها و   173 ةمراتب مصالح عامـه در صـفح    در هرم سلسله  ـ

كـه بهتـر بـود در آخـر آن      است نبايدهاي كلي اقتصادي جامعه برشمرده شده
 ؛عمـل نيامـده اسـت    زيرا مطمئناً استقصاي كامل بـه  ،شد چند نقطه گذاشته مي

توانسـت   مثلاً تقويت اقتصاد دربرابر تحريم يا كاهش وابستگي به نفت هم مي
  ها قرار گيرد. جزء آن

  شكل منابعم 3.1.3
  شوند:  لحاظ استفاده از منابع داراي مشكلات زيادي است كه در ذيل بيان مي كتاب به

كتـاب فيليسـين    ،براي مثال اند؛ استفاده از منابع قديمي: برخي از منابع بسيار قديمي  ـ
 علوم شناسي روشاست. كتاب  1357و كتاب گلدمن چاپ  1346سال  ةشاله ترجم
آن، مربوط به حدود يك قرن پـيش اسـت و    ةهميت نويسندوبر، باوجود ا اجتماعي

هـاي چنـدي در    كه كتاب درحالي ؛وي مفيد باشد هايبراي آگاهي از نظر فقطشايد 
  اند؛ هاي اخير ترجمه و چاپ شده شناسي علوم اجتماعي در سال روش ةزمين

از منـابع خـارجي    نكـردن  كافي ةاصرار كتاب براي استفاده از منابع فارسي و استفاد  ـ
  ؛)اند چهارم منابع به زبان انگليسي يك فقط(

(حتي به زبان فارسي): براي مثال درمورد  رس دردستاز منابع  استفادة كافي نكردن  ـ
اول  ةكه ايشان در درج ـ درحالي ،زيادي برده شده ةنژاد بهر هايك از كتاب غني  يآرا

هاي سياسـي و   ) كه به انديشه1387اما از كتاب معروف باتلر ( ،يك اقتصاددان است
) استفاده نشـده اسـت. فصـل    1380پردازد يا كتاب خود هايك ( اقتصادي هايك مي

تأليف گـري   هايك فونسياسي  ةفلسفدر كتاب  »خودانگيخته اجتماعي نظم ةانديش«
 مـانور زيـاد كتـاب بـر     باوجودمثال،  راياستفاده بوده است. ب ) نيز بسيار قابل1379(

از چند كتاب معدود در اين زمينـه اسـتفاده شـده     فقطگرايي، اما  شناسي ابطال روش
 رشـد : هـا  ابطـال  و هـا  حـدس از كتاب اصلي خود پوپر بـا عنـوان    ،است. براي مثال



 83   اسلامي اقتصاد علمي پردازي نظريهكتاب  بررسي و نقد

 علـم  ةفلسـف  بـه  تـاريخي  درآمـدي كتـاب لازي بـا عنـوان     )،1375( علمي شناخت
)، كـه مطالـب   1381گيلـيس (  ةنوشـت  يسـتم علم در قـرن ب  ةفلسف)، و كتاب 1385(

بـراي   ،چنين گرايي و مسائل آن دارند، استفاده نشده است. هم متعددي درمورد ابطال
از كتابي بـه همـين نـام تـأليف      توانست مي »منطقي ويسميپوزيت«مسائل و مشكلات 

  ؛بهاءالدين خرمشاهي بهره ببرد
، كـه از ادعـاي   59و  58مثـال در صـفحات    براي: اول دستاز منابع  نكردن استفاده  ـ

گويـد،   بعضي دانشمندان براي تبعيت علوم اجتماعي از روش علم طبيعي سخن مـي 
ــه ــه مقال ــاكلام ارجــاع داده شــده كــه   ب ــاي ســعيد زيب  ؛نيســت اول دســتاي از آق

  ؛داردـ پژوهشي نيز ن علمي ةكه داراي رتب براين مضاف
از يـك منبـع    138 ةشناسـي در صـفح   و معرفـت  ،شناسي براي توضيح روش، روش ـ

شناسي دچار مناقشات مختلفي  جاكه تعريف معرفت غيرمعتبر استفاده شده است. ازآن
و بـراي ايـن كـار رجـوع بـه       كردبهتر است از آخرين تعاريف معتبر استفاده  ،است

  ؛است ضروريو مانند آن  ،شناسي علم، معرفت ةفلسف هاي المعارفةريدا
كـه بـه    درحالي ،علم اقتصاد برشمرده شده ةموضوعاز اصول  برخي 139 ةدر صفح  ـ

  هيچ منبعي ارجاع داده نشده است.
علـم  «كند كه  ) از ناسا سينيور نقل مي1376نژاد  با يك واسطه (غني 139 ةدر صفح ـ

بر استنتاج قياسي از برخي قضاياي بديهي و حقيقي است و بـا تجربـه    اقتصاد مبتني
. ايـن  »اين قضاياي بـديهي را اثبـات كـرد   شده از  استنتاجهاي  توان صحت گزاره مي

چراكـه   ،اشتباه است ،نيست و ثانياً اول دستداراي منبع  ،اولاً :گزاره دو مشكل دارد
رسـيم و   ها به قضاياي يقينـي مـي   با استنتاج قياسي از آن ،اگر قضايايي بديهي باشند

 ،شـود  تـر مـي   دوم روشـن  دستجا مشكل منبع  ديگر نيازي به تجربه نيست. در اين
قـول   نقـل است يا منبعـي كـه از وي    ناسا سينيورچراكه معلوم نيست اين اشتباه از 

  ؛كرده است
 ،مطلبي را از علامه طباطبايي نقل كـرده  150و  149در ارجاع: در صفحات  يدقت بي  ـ

كه  كرداما منبع آن كتابي از آقاي جوادي آملي است. مراجعه به كتاب مذكور روشن 
كه آقاي جوادي آن مطلب را  به آن ع به كتاب علامه است. باتوجهآن مطلب فاقد ارجا

ــه قبــول كــرده ــه خــود   تلقــي ب ــد، بهتــر بــود نويســنده ب داد  ايشــان ارجــاع مــيان
  ؛)223: 1372  آملي  (جوادي
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 تـر  بـيش  ةمطالع ـ براي منابعي در مثال، براي: ارتباط كممعرفي منابع غيرمرتبط يا   ـ
 تحقيـق  هـاي  روش يميپـارادا  مباني، كتاب 175 فحةص ،دوم بخش از دوم فصل
وجـه مـرتبط نيسـت.     هـيچ  بـه كـه   اسـت  ذكر شده انساني علوم در كيفي و كمي
آقـاي   قـرآن در  شناسـي  شـناخت براي فصل اول از بخش اول، كتـاب  چنين،  هم

 ةكه چنـدان مـرتبط و مناسـب نيسـت و خواننـد     است معرفي شده  جوادي آملي
  كند. مبتدي را دچار سردرگمي مي

  نقدهاي نگارشي و ويرايشي 4.1.3
چراكه متن چندان روان نيسـت و در بعضـي جاهـا حتـي      دارد، نيازاساسي  يكتاب ويرايش

هـا در بعضـي    ارتبـاط منطقـي بـين پـاراگراف     ،عـلاوه  گوياي منظور نويسنده نيز نيست. به
  :شود ها اشاره مي در ذيل به تعدادي از آن ،صفحات روشن نيست. براي نمونه

دست نيست. بعضي جاهـا فقهـي و بعضـي اوقـات فلسـفي اسـت و        نثر كتاب يك  ـ
 ،چنين آموختگان اقتصاد چندان مناسب نيست. هم دانشجويان و دانش هرحال براي به

كرات استفاده شده  از اصطلاحات تخصصي غيرمتناسب با خوانندگان نوعي كتاب به
 همـان: ( التزامـي  يـا  مطـابقي  مدلول)، 29 :1391 يآقانظر(مساوق  ،مثال ايرب ؛است

  ؛گزين شود تر اثباتي جاي هجاافتاد ةواژ با بايدكه  )144 همان:( تحصليو )، 88
 ـسرهم ارتباط منطقي  هاي پشت برخي اوقات پاراگراف  ـ د يـا حـداقل ارتبـاط    ندارن

، هـانس آلبـرت را ازجملـه    31 ةدر صـفح  ،براي مثال ؛شود سختي درك مي ها به آن
عملي از علم به اصـل آزادي از ارزش   ةداند كه معتقد است در استفاد متفكراني مي

شـود كـه    به اين دليل گفته مـي « :كند اما در پاراگراف بعد ناگهان بيان مي ،نياز است
پـردازان   هـاي نسـبي نويسـندگان و نظريـه     گر ارزش هاي علوم اجتماعي بيان تئوري

  ؛)31(همان:  » ..هستند .
  ؛است تر از يك صفحه) (بيشزياد طول پاراگراف  62و  50صفحات در   ـ
دادن پول درقالب حسـاب   تحويل« ،استفاده از اصطلاحات غيرتخصصي: براي مثال  ـ

  ؛گذاري) سپرده ةجاافتادجاي اصطلاح  به ،42 فحةص( »جاري
  ؛بار) 6( 155 ةغيرمأنوس نبايستگي در صفح ةواژازحد از  بيش ةاستفاد  ـ
تفصـيل   بـه در فصل سوم بخش دوم كتاب، كه كتـاب از نيمـه گذشـته و نويسـنده       ـ

دنبـال تعريـف    تازه كتاب به است، گفته  و نظريه سخن ،درمورد اقتصاد اسلامي، علم
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را  هـاي علمـي   معيارهاي اعتبار نظريـه  21 ةمثلاً در صفح ؛آيد دقيق اين مفاهيم برمي
البتـه در   ؛دنبال تعريف علم اسـت  تازه به 181 فحةدر صه ك درحاليبيان كرده است، 

منـابع غيراصـيل    از 7علـم  ةهاي فلسـف  نامه فرهنگجاي استفاده از   اين تعاريف هم به
  ؛استفاده شده است

كه قبلاً عينيت  درحالي ،از اصطلاح عينيت علوم انساني استفاده شده 184 فحةدر ص  ـ
  علم توضيح داده نشده است.

  ادعاهاي غيردقيق و غيرعلمي 5.1.3
اما  ،ديگر، اگرچه ادعا دقيق است يكي از مشكلات كتاب ادعاهاي غيردقيق است. در برخي

  :شده براي آن چندان قوي نيست. چند نمونه در ذيل آورده شده است ارائهاستدلال 
 نخسـت خواهد اثبات كند كه در جوامـع غربـي    نويسنده مي 72و  71در صفحات   ـ

دنبـال   و سپس نظريات بهـره بـه   است ن وجود بهره مفروض گرفته شدهبود مطلوب
جـا كتـاب    اند. در ايـن  يي آن براي فعاليت نظام اقتصادي برآمدهآتوجيه درستي و كار

چنين نيز باشد، باز هـم   اينچراكه حتي اگر  است، دچار خلط انگيزه و انگيخته شده
  ؛رود ها زيرسؤال نمي ارزش استدلال

عنـوان   حقـوقي ديگـري بـه    ةرابط ـ هبهر درمقابل«كه  است ادعا شده 79 ةدر صفح  ـ
 ةتوان گفـت يـك رابط ـ   سؤال اين است كه آيا مي». يا سود سرمايه قرار دارد بازدهي

حقوقي ديگر قرار دارد؟ در غرب هم بهره وجـود دارد و   ةيك رابط درمقابلحقوقي 
  ؛ديگر نيز نيستند يك درمقابلو  اند هم سود سرمايه و هركدام نهاد خاصي

 ةپديـد هاي اعتباري اقتصاد پول اسـت. ايـن    شك يكي از پديده بي«ادعاي غيردقيق:   ـ
. )80 :همـان ( »اي است اعتباري عامل اصلي پيدايش بخش اعتباري اقتصاد هر جامعه

كـردن،   يكي از اعتبـارات اقتصـاد اسـت. اسـتخدام     فقطبه تعريف اعتبار، پول  باتوجه
توانند وجود داشته باشند.  و مانند آن بدون پول نيز مي ،قراردادهاخريدوفروش، انواع 

  ؛نه بخش اعتباري اقتصاد ،شايد منظور نويسنده بخش اسمي اقتصاد باشد
ازنظر اقتصاد «كه  است (خط دوم) گفته شده 81 ةصفحدقت علمي: در  جملات كم  ـ

جملـه بـدون هـيچ    . ايـن  »كنـد  داري پول براي جامعه ايجاد نقدينگي نمـي  كلان نگه
د شـو  پاراگراف دوم همين صفحه بيان ميدر آمده و نامفهوم است.  اي هتوضيح اضاف

هـاي   قيمـت  ةدربارآوري اين اطلاعات  كننده نيازي به جمع مبادله ،با معرفي پول«كه 
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. حتي با معرفـي پـول   »تر مبادله كند تواند با سرعت و سهولت بيش نسبي ندارد و مي
هـاي نسـبي    قيمت ةمحاسباما  ،پذيرد هاي نسبي صورت مي متهم خريد براساس قي
  ؛تر است براي خريدار ساده

شود. به  پول موجب تسهيل و تسريع مبادلات مي«كه  است گفته شده 81 ةصفحدر   ـ
هاي  فعاليت ةسايتري در  بيش ةبالقويابد و منابع  توليد افزايش مي ةانگيز ،همين دليل

رشـد توليـد و رونـق و     هگردد و درنتيج عرضه مي صورت كالا و خدمات بهتوليدي 
بايد گفت  ،باشد »development« هتوسع. اگر منظور نويسنده از »گيرد توسعه شكل مي
 ةكه توسعه به مفهوم مـدرن آن سـابق   درحالي ،چندهزارساله دارد ةكه ابداع پول سابق

  ؛حداكثر چندصدساله دارد
  يابي ذاتي با آيات ذيل ناسازگار است: كه كم است گفته شده 85 ةصفح شتدر پانو ـ
 اللَّـه  بْسـطَ  ولَـو « و) 21: حجـر ( »معلوُمٍ بقِدَرٍ إلاَِّ ننُزَِّلهُ وما خزَائنهُ عندْنا إلاَِّ ء شيَ منْ وإنِْ«
  ).27 :شوري( ٌ»بصير خبَيرٌ بعِباده إنَِّه مايشاء بقِدَرٍ ينزَِّلُ ولكنْ الأْرَضِ في لبَغوَا لَعباده الرِّزق

 معلـوم  اول قـدر  ةدر آي چراكه ،كنند مي تأييد را يابي كم اين آيات رسد مي نظر بًه اتفاقا
رزق براي بنـدگان از بـيم سركشـي     ندادن دوم صحبت از بسط ةدر آي معين وة انداز عنيي

آيد؟ شايد استناد  ميچگونه قيمت پديد  ،يابي وجود نداشته باشد درثاني اگر كم. آنان است
 فوَقها من رواسي فَيها وجعل« :بود فصلت براي منظور نويسنده بهتر ةمبارك ةسور 10 ةبه آي

 از] زمـين [ در و: «)10فصـلت:  ( »لِّلسائلينَ سواء أيَامٍ أرَبعةِ في أقَوْاتهَا فَيها وقدَر فَيها وبارك
ها نهاد و در آن خير فـراوان پديـد آورد و مـواد خـوراكى آن را در      كوه] لنگرآسا[ آن فراز

 »است] متناسب با نيازهايشان و[ درست براى خواهندگان ] كه[ گيرى كرد چهار روز اندازه
  ).1360صدر (

ت كه آيا چنان يابي بايد بين توليد و توزيع تمايز قائل شد. هم رسد در بحث كم نظر مي به
بندگان را تأمين كند، اما توزيع نـابرابر آن   ةتواند حوائج هم الذكر اشعار دارند، زمين مي فوق

شود و البته گاهي اوقات بازار  منظور تخصيص آن مي آمدن قيمت به بين بندگان موجب پديد
  رسد. و سهم بعضي از بندگان به آنان نمي شود ميدچار شكست 

  
  ثريا   نقدهاي برون 2.3
شامل علم در اسلام، تعريف مكتـب   صورت خلاصه مفروضات بنيادين اثر اين بخش بهدر 

  يم.كن ميارزيابي  راگرايي  گرايي و روش اقتصادي، و تجربه
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  علم در اسلام 1.2.3
اشـتراك   ةمغالطو آفت مباحث علمي است  مطرح استمعضل مهمي كه درباب علم ديني 

سـان   هـا را يـك   امـا آن  ،دين دارند ي از علم ولفظي است. برخي از محققان تلقيات متفاوت
كـه   پردازند، درحـالي  مباحثه مي به پندارند و سپس درباب امكان يا عدم امكان علم ديني مي

معنـاي   بهآن و دين  ةگرايان اثباتهنوز محل نزاع كاملاً معلوم نشده است. اگر علم در معناي 
گونـه تصـوير    هـيچ ها) قلمـداد شـود،    ها در متون مقدس ديني (شامل آموزه گزاره ةمجموع

  جمله علم اقتصاد اسلامي، ممكن نيست.زمعقولي از علم ديني، ا
چـون   علم منحصر در علم تجربي نيست و منـابع ديگـري هـم    ،اولاً اسلامي ةدر انديش

ش علمي نيز منحصـر بـه   رو ،ثانياً ؛وحي و قول معصوم نيز براي كسب معرفت وجود دارد
كـه   چنـان  هـم  .هاي عقلي و نقلي نيز براي توليد علم ديني وجود دارد تجربه نيست و روش

اند و دور از انتظار نيست كه اين دو روش  اسلامي و فقه از اين دو روش ايجاد شده ةفلسف
ناسب بود كه بسيار م ،بنابراين براي توليد بخشي از علوم انساني اسلامي كاربرد داشته باشند.

شد و سـپس تعريـف    اسلامي و غربي را متذكر مي ةماهيت علم در انديش ةنويسند نخست
  كرد. مختار خود را مستدلاً بيان مي

  مكتب اقتصادي 2.2.3
ترين مشكل درمورد مكتب اقتصادي در كتاب تعريف آن است كه بـا تعريـف شـهيد     مهم

 107 ةاي به اين تفـاوت نشـده اسـت. در صـفح     اما هيچ اشاره ،صدر كاملاً متفاوت است
 ةازهمه بـه حـوز   بيشمكتب اقتصادي اسلام،  ةهاي مربوط به حوز نظريه«: است گفته شده

هاي اسلامي مرتبط بوده و هدف اصلي محقق در اين حوزه  احكام حقوقي و مفاهيم بينش
قتصادي اسلام مشـابه روش  روش رسيدن به مكتب ا« ،بنابراينو  »كشف قصد شارع است

بـا   ،مكتـب اقتصـادي  «كه اگر نظر شهيد صدر را ملاك بگيريم،  درحالي ،»اجتهاد فقهاست
دهـد ...   زيربنا و مقـررات و قـوانين روبنـا را تشـكيل مـي      ،نظريات و قواعد آن ةمجموع
 ،). درنتيجـه 280: 1360(صدر  »دهد قانون روبنايي است كه مكتب بدان شكل مي هدرنتيج

دانـد كـه نظـام حقـوقي اسـلام       تر شبيه زيربنـايي مـي   يد صدر مكتب اقتصادي را بيششه
ازنظـر شـهيد صـدر اگرچـه برخـي از       ،بنـابراين شـود.   روبنا از آن استخراج مـي  درحكم
توان از نصوص استنباط كرد، ولـي افكـار    مستقيماً مي«هاي مكتب اقتصادي اسلام را  جنبه

از طور غيرمسـتقيم يعنـي    هشوند، بلكه ب ستنباط نميمهمي هم وجود دارند كه از نصوص ا
  ).27: همان( »گردد روبناها نتيجه مي
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بنابراين تعريف مكتب طبق نظر شهيد صدر متفاوت از تعريف مكتب در كتاب است و 
دانـيم در   كند كـه نمـي   شهيد صدر بيان مي ،كشف قصد شارع در آن موضوعيت ندارد. مثلاً

يك از سه عامل كار، احتيـاج، آزادي مبنـاي نظـري بـراي مالكيـت خصوصـي        كدام«اسلام 
كتاب، مكتـب شـباهت زيـادي بـه      ةاما با تعريف نويسند ،)283(همان:  »آيند حساب مي به
هاي كتاب هم مؤيد اين نظـر اسـت. مثـال كتـاب درمـورد مكتـب        مثال ؛الاقتصاد دارد   فقه

. ايـن سـؤال مكتبـي    )107 همان:( »ت رباستتأخير تسهيلا ةآيا جريم«اقتصادي اين است: 
 تعريف شارع از ربا را استخراج و سپس مصـاديق آن  نخستبلكه فقهي است. فقيه  ،نيست

رسد سؤال مكتب اقتصادي اين است: چرا ربا ظلـم اسـت؟ يعنـي     نظر مي . بهكند ميبيان  را 
  رفتن از روبنا به زيربنا و علت تحريم ربا.

  اييگر تجربه ارزيابي 3.2.3
امـا   است، گرايي و ابطال ،گرايي، تأييدگرايي اثباتازقبيل گرايي داراي اشكال متفاوتي  تجربه

دهند. يعني تجربه است كه علـم   روش تجربي اصالت مي  ها اين است كه به آن ةويژگي هم
 گرايـي وارد كـرده   به نقدهايي كه كتاب خود بـه تجربـه   كند. باتوجه را از غيرعلم متمايز مي

 ةسؤال اين است كه از بـين مكاتـب مختلـف فلسـف     فقط .قصد ورود به آن را نداريم است
گرايـي، انتخـاب شـده اسـت؟ البتـه،       گرايـي، يعنـي ابطـال    قـديمي تجربـه   ةعلم، چرا نسخ

كند و  شناسي كاملاً معين نمي كه گفته شد، نويسنده تكليف خود را با مكاتب علم گونه همان
خورد. بهتر بود كتاب درابتدا مكاتـب مختلـف    چشم مي ها به نوعي دودلي در برخورد با آن

كرد و با بررسي نقاط قوت و ضعف هريك و ماهيت علـم اقتصـاد    علم را مطرح مي ةفلسف
رسـد كـه    نظـر نمـي   باز هم بـه  ،اينداد. باوجود ها يكي را اساس كار خود قرار مي ازبين آن
علم اشكالات زيـاد   ةاخير فلسف ةند دهچراكه دستاوردهاي چ ،اول باشد ةگرايي گزين تجربه

شناسـي   روش«كـوهن،   »محـور  علم پـارادايم «و حداقل سه مكتب  است آن را آشكار كرده
 ;Laudan 1977( لائـودن  »هلئحل مس يتفعال ةمثاب به علم« و ،لاكاتوش »هاي پژوهشي برنامه

Laudan 1981 (اي مكاتب كوهن و لاكـاتوش نيـز    البته در دوره ؛اند در اين زمينه مطرح شده
 ةعلم ويـژ  ةها بعضي مكاتب فلسف اند. دركنار آن شناسان اقتصاد قرار گرفته موردتوجه روش

  ها داشته است. كه كتاب توجه اندكي به آن اند علوم انساني، مانند تفسيرگرايي، نيز مطرح

  8گرايي اصالت روش يا روش 4.2.3
علـوم و   ةتان تعريف متفاوتي از فلسفه در زمـان حاضـر داشـت و هم ـ   فلسفه در يونان باس

اسـلامي آن را   ةاما در سنت فلسف ،گرفت شناسي را در بر مي هاي زمان ازجمله هستي دانش
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 شناسـي  فلسفه بـه هسـتي   بنابراينند و ا هتعريف كرد» وجود هو بماعلم به احوال وجود «به 
اما انحطاط فلسفه در قرون وسطي و تبديل آن به مجادلات لفظـي، تصـورات    ،محدود شد

يج متعارض دكارت را بر آن داشت كه طرحي نـو درافكنـد.   او نت ،مبهم، استدلالات مغالطي
توانـد بـه    كار گرفته شود، فلسفه مي وي معتقد بود اگر روش مناسبي شبيه روش رياضي به

توانست فلسـفه،   مي صحيح روش كارگيري بهنظر وي عينيت و يقين مشابهي دست يابد. از
چنـين   ايـن صورت علمي درآورد.  معناي كامل كلمه به و حتي علم اخلاق را به ،مابعدالطبيعه
بسط و گسترش روش تجربي در  ،چنين روش موضوعيت پيدا كرد. هم ةلئكم مس بود كه كم

بر آشنايي مسـتقيم بـا    نيمعرفت بشر مبت ةعلوم طبيعي موجب تقويت اين نظريه شد كه هم
گرايـي و اصـالت تجربـه، اصـالت روش      حوادث بيروني و دروني است. بـا تركيـب روش  

تدريج از سنت فلسفي غرب  گرايي زاده شد و بدين ترتيب وجودشناسي به تجربي يا تجربه
گـزين شـد. تحـولات     و آن هـم عمـدتاً روش تجربـي جـاي     شناسـي  كنار رفت و با روش

 ـ   ةفلسـف  ةزشناختي در حو روش چـون   شناسـي هـم   مكاتـب مختلـف روش   ةعلـم بـه ارائ
شد و هركدام نيز موردنقـدهاي فراوانـي قـرار     منجر گرايي و ابطال ،گرايي، تأييدگرايي اثبات
خواهد  اما خود اصالت روش با نقدي مواجه نشد. اگر علوم انساني اسلامي، كه مي ،گرفتند
نقل) نيز بهره بپـذيرد، بـه اصـالت روش روي    و روايات (عقل و  اسلامي و وحي ةاز فلسف

بايد يكي را بپذيرد و با هر انتخابي منابع  فقطو تجربي  ،آورد، ازميان سه روش عقلي، نقلي
آن تعطيـل عقـل    ةگرايـي را بپـذيرد، نتيج ـ   اگر تجربه ،كند. مثلاً معرفتي مهمي را تعطيل مي

و غيريقيني است كه هرچند  فلسفي و عقل وحياني است و محصول نهايي آن علمي زميني
 ،اما راهي بـه آسـمان معنـا نـدارد. مـثلاً      ،ممكن است از آيات و روايت نيز بهره برده باشد

آن را بـا   بنـابراين يابـد و   اقتصاددان سكولار با هر تعداد مشاهده به مفهوم رزق دست نمـي 
ل الهي، بسـط  فض يچون بركت، ابتغا كند. مشابه آن براي مفاهيمي هم گزين مي درآمد جاي

افتـد و ايـن    سالي با نپرداختن زكات نيز اتفاق مـي  ارتباط خشكو ، او ارتباط آن با تقو رزق
  شود نخواهد داشت. اي كه بدين ترتيب توليد مي مفاهيم جايي در اقتصاد اسلامي

  
  نهادات پيش گيري و . نتيجه4

قتصاد اسلامي اسـت  پردازي در ا هدف اصلي مؤلف در اين كتاب، ايجاد روشي براي نظريه
منابع متعـدد   باوجودبرد.  گرايي بهره مي كه تصريح كند، از اثبات و براي اين هدف، بدون آن

گرايي زيربناي مناسبي براي توليد علم  معرفت در اسلام، شامل تجربه، عقل، و وحي، اثبات
تـري   مناسبنقدهاي وارده به آن، ابزار  باوجودهاي پژوهشي لاكاتوشي،  ديني نيست. برنامه
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سمت آن، بهتر است نويسنده در يك  بهبه گرايش كتاب  براي توليد علم ديني است و باتوجه
كتـاب را   ةو بقي ـ ندكموضع خود انتخاب  درحكمشناسي را مستدلاً  فصل مفصل اين روش

آن نيز پاسخ داده شود. ازبـين مكاتـب    رب شدهالبته بايد به نقدهاي وارد ،براساس آن بنا كند
  تري براي ايجاد علم اقتصاد اسلامي دارد. اقتصادي نيز مكتب نهادگرايي ظرفيت بيش

شـود   نهـاد مـي   تخصصي مؤلف محترم نيست، پيش ةعلم رشت ةجاكه فلسف ازآن  ـ
شناسي اقتصـاد   علم يا روش ةراه يك متخصص فلسف هم بهويرايش جديد كتاب 

  ؛نوشته شود
 و راستاري كتاب بايد به چند متخصص سپرده شود تا از ابعاد مختلف فقهـي وي  ـ

  ؛صلاحاتي صورت پذيردعلم و مانند آن ا ةاقتصادي فلسف
چـون   مفيـدي اگر قرار باشد كتاب ويرايش جديدي پيدا كند، استفاده از منـابع    ـ

علـم كتـاب    ةهـاي فلسـف   تواند به بخش ) مي1391) و زريباف (1391هاوسمن (
  ؛ندكمك ك

 هتوان منابع شناخت چندگانه در اسـلام ازجمل ـ  كتاب بايد معلوم كند چگونه مي  ـ
پردازي در  و فلسفي را براي نظريه ،، رواييقرآني ةشناسان مباحث معرفتي و هستي

  اقتصاد اسلامي مورداستفاده قرار داد.
  
  ها نوشت پي

  كنيم. درسي واگذار ميهاي داوري شوراي بررسي متون و كتب  نقدهاي شكلي را به فرم .1
ــه از  .2 ــبرگرفت ــه روي وب  ةرزوم ــان ك ــه آدرس    ايش ــگاه ب ــوزه و دانش ــگاه ح ــايت پژوهش س

<www.rihu.ac.ir> .موجود است  
  جاكه نگارنده اطلاع دارد. . تاآن3
 ةفلاسـف  ،ازآن پسشكست انجاميد.  بهعلم كه البته  ةدر فلسف» روش علمي«سنت پيداكردن  ةادام. 4

  توصيف فعاليت دانشمندان قرار دادند. فقطخود را  ةو وظيف ندعلم بلندپروازي را كنار نهاد
  :قضاياي اقتصاد نيازمند آزمون تجربي نيستند ةهمكند كه  نويسنده اذعان مي 101 ة. در صفح5

ة يك قضي “كند وجو مي هر انساني حداكثر سود و منفعت خود را جست”قضايايي ازقبيل 
جوشان بسياري از قضاياي ديگر در علم اقتصـاد كلاسـيك اسـت. هـيچ      ةبنيادين و چشم

بنياديني با روش تجربه اثبات يا تأييد شده اسـت.   ةاقتصادداني مدعي نيست كه چنين قضي
  .)101( معرفتي و علم اقتصاد اسلامي نيز وجود دارد ةمنظوماين دست قضايا در اين  از
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گرايانـه خـود    شـود و از مبنـاي تجربـه    اي كـوهني و لاكاتوشـي مـي    گونـه  جا نويسنده به يندر ا
  دارد. برمي  دست

مشـاهده   فقـط شود؛ برخلاف استقراي محض كه در آن  . در اين نوع استقرا علت حكم كشف مي6
  .دوش علت حكم استنباط نمياست و 
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